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Abstract 

One of the requirements of today's society is to pay attention to public culture. The state 
of a society's culture tells about the general state of that society from the degree of 
adherence and non-adherence of its people to the norms. From a sociological point of 
view, cultural norms include values, customs and laws. Considering that the words of 
Amir al-Mumenin, peace be upon him, pay more attention to the value dimension of 
public culture, in this research, we are trying to examine it in its social dimension and 
from its value aspect, by referring to Nahj al-Balaghe and extracting and analyzing 
related propositions. In response to the question of what criteria can be obtained from 
Nahj al-Balaghe to recognize the inappropriateness of culture in the social dimension, to 
criteria such as oppression, fault-finding, rumour-mongering, cultural backwardness, 
cutting off communication with others, offering to help others, reneging on promises, 
suspicion, flattery and talkativeness, As the criteria of impropriety and its lack of 
desirability in a religious society based on Islamic principles, by using the method of 
qualitative analysis of the content of propositions, we have come to the conclusion that 
some of the people's behaviors in the form of public culture are unjust according to the 
propositions of Nahj al-Balaghe and should be corrected. 

Keywords: criteria, public culture, illegal, Nahj al-Balaghe, Amir al-Mumenin, social 
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  چكيده
وضـعيت فرهنـگ جامعـه    اسـت.   يعمـوم  توجه به فرهنـگ  يجامعه امروز يها ستهياز با يكي

بنـدي افـراد آن بـه     بنـدي و عـدم پـاي    گر وضعيت عمـومي آن جامعـه از ميـزان پـاي     حكايت
رسوم يا عرف شناختي، شامل ارزشها، آداب و  از منظر جامعه يفرهنگ يهنجارهاهنجارهاست. 
عمومي بيشتر  به بعدارزشي فرهنگالسلام عليه با توجه به اينكه سخنان اميرالمؤمنين شود. و قوانين مي

توجه دارد، در اين تحقيق درصـدديم در بعـداجتماعي و از جنبـه ارزشـي آن، بـا مراجعـه بـه        
پاسخ به اين سوال هاي مرتبط مورد بررسي قرار دهيم. در  البلاغه و استخراج و تحليل گزاره نهج

البلاغـه   تـوان از نهـج   كه چه معيارهايي را براي تشخيص ناروايي فرهنگ در بعد اجتماعي مـي 
 ،يفرهنگ ـ گـرد  عقـب  ،يپرداز عهيشا ،ييجو بيعپيشگي،  بدست آورد، به معيارهايي همانند ظلم

 ـ در  يگـذار  منـت  گران،يد ارتباط با قطع  وي وعـده، سـوءظن، چاپلوس ـ   خلـف  گـران، يد ياري
بعنوان معيارهاي ناروايي و عدم مطلوبيـت آن در جامعـه دينـي بـر مبنـاي مبـاني        ،ينيچ سخن

ايـم كـه برخـي از     هـا بـه نتيجـه رسـيده      ي گزارهمحتوا كيفي ليروش تحلبا استفاده از  اسلامي
البلاغه نارواست كـه بايـد اصـلاح     هاي نهج رفتارهاي مردم در قالب فرهنگ عمومي طبق گزاره

  شوند.
 اجتماعي. البلاغه، اميرمؤمنان، بعد عمومي، ناروا، نهج معيارها، فرهنگ ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
آموزند،  كه اعضاي يك جامعه مي اي هاي زندگي توان در يك معناي كلي به شيوه فرهنگ را مي

 .)71 :1384نهكـو (دهند، تعريف كرد در آن مشاركت دارند و از نسلي به نسلي ديگر انتقال مي
 گـر يد يجامعـه فرهنـگ دارنـد و برخ ـ    ياز اعضا يبرخ ،يبرداشت نادرست همگان كيبنابر 

از فرهنگ برخوردار اسـت. فرهنـگ را    ،يهر انسان يشناخت جامعه دگاهيد. اما از دنفرهنگ ندار
جامعـه خـاص،    كي ـ ياعضا ياكتساب يدتيو عق يرفتار يها يژگيبه عنوان مجموع و توان يم

  . كرد فيتعر
 ،يفرهنگ، تكنولـوژ  نيوجود داشته باشد. ا تواند ينم اش ژهيبدون فرهنگ و يا جامعه چيه
فرهنـگ   ني. ارديگ يرا دربرم مانيها و سنت نيقوان اشتها،ها، باورد زبان، ارزش ،يمذهب ينهادها

: 1385(كوئنشـود  يم ـ ي منتقـل رسـم ريغ ينهادها لهيو هم به وسي رسم ينهادها قيهم از طر
37(.  

هاي ميان  تفاوتاساسي دارد، فرهنگ است.  ترين عنصري كه در هويت هر جامعه نقش  مهم
قي و رفتـاري  لاجوامع تا حدود زيادي متأثر از فرهنگ حاكم بر آنان است. تعالي يا انحطاط اخ

 تطـابق   فرد يا جامعه متأثر از قواعد و معيارهاي فرهنگي جامعه است كه به ميزان تطابق يا عدم
هنجارهاي فرهنگـي  به چنانچه افراد  ؛مطلوب آن بستگي دارد  فرهنگ هقعي و عيني بفرهنگ وا 

ي فرهنگي متناسب با آن رقم خواهـد خـورد و   لاند، اعتد باشمطلوب پايبن  بر حسب معيارهاي
فرهنگـي    آرماني در تعارض باشد، حـاكي از انحطـاط    واقعي با هنجارهاي فرهنگ  اگر فرهنگ
  . )97  :1398اورعي صديق(جامعه است

  
  مسأله بيان 1.1

هاي زندگي از جملـه، عرصـه    عمومي كه منشأ رفتارهاي عمومي افراد جامعه در عرصه  فرهنگ
اجتماعي است، در سعادت و شقاوت مردم سهم بسزايي دارد. شخصيت اجتماعي مـردم يـك    

تعالي  شود و اهداف و كيفيت و مسير حركت به سوي عمومي آن خلاصه مي  جامعه در فرهنگ
 عمـومي   تغيير فرهنگ عمومي است. تأثير فرهنگ  افتادگي آن تحت  و پيشرفت يا زوال و عقب 

. بنـا بـر   هـا، نمادهـا، و هنجارهـاي جامعـه يـا گـروه اسـت        در واقع تغييـر در باورهـا، ارزش  
عمـومي نقـش سـازندگي و حيـات را در ميـان يـك ملـت          نظران اسلامي، فرهنگ نظرصاحب

  ).99: 1393تپه طلا  است(باباييدار  عهده
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ديني است.  اسلامي و دستورات  متأثر از معارف  عمومي  در جامعه اسلامي، خاستگاه فرهنگ
آشـنايي يـا    يابـد، ناشـي از عـدم     ناروا در ميان مـردم رواج مـي   عمومي   آنچه به عنوان فرهنگ

 يرو ييها ارزش در نحرافها به علت ا بينوع آس نيا اسلامي است. ناب  توجهي به معارف  كم
 .كند يآنها چهره عوض م يارزش يو محتوا رديگ يم قرارها  انسان يريگ ميتصم يكه مبنا دهد يم

 يآنـان مبنـا   يهـا  كنـد و خـواهش   يآن نزد مـردم چهـره عـوض م ـ    گاهيو جا ايكه دن يهنگام
  .)237همان: است(گرفته  صورت يارزش نحرافا كي رد،يگ يقرار مشان  يريگ ميتصم

، بار ديگر سربرآورد و دليلي شـد تـا حـق از    ،صفات جاهلي وآله عليه االله صلي پس از رحلت پيامبر
به اين مطلب اشاره  السلام عليه ). اميرمؤمنان52: 1396جايگاه خود بيرون رانده شود(زيويار و جوكار

جامعه از عمومي  فرهنگحق،  و انحراف مردم از راه وآلـه  عليه االله صليخدا دارد كه پس از رحلت رسول
هـاي الهـي و سـنت نبـوي شـده       هـا جانشـين آمـوزه    مسير درست خـارج شـده و ضـدارزش   

اصـول و    رفتـار مـردم و تـرويج     هـاي نادرسـتي  عيارمهاي خـود   )، لذا در گزاره16:كلام(است
 اي، تكبـر،  هاي قبيله نژادي، تعصب طلبي  هاي اجتماعي مانند برتري معيارهاي نامطلوب در تعامل

سـت. امـام   ا هدادهـاي رفتـاري ناپسـند، مـورد نهـي قـرار        به عنـوان شـيوه  را گزاري و...  بدعت
: 1396به عنوان يك مصلح اجتماعي، از روش ارشاد و تساهل استفاده كرد(چلونگر السـلام  عليه علي

4.(  
به جا   دهيپسند و آداب و رسوم ها وجود دارد كه ترك سنت يحضرت عباراتآن در سخنان 

كار را مخالف  نيا يدر موارد يو حت )53(نامه:كند يمذموم قلمداد م ياز گذشتگان را امر مانده
بندگان خدا نزد خـدا   ني: آگاه باش كه برترديفرما يآنجا كه م داند؛ يم ياسلامبا مصالح جامعه 

بـه پـا دارد و بـدعت     را يا دهيكند، سنت پسند تيشده و هدا تياست كه هدا يعادل يشوايپ
مشـخص. بـدعتها آشـكارند و     يهـا  نشـانه  يهستند و دارا يها نوران . سنترانديرا بم يناپسند
است كه گمراه است و گمراه كننده،  يمردم نزد خدا حاكم ستمكار نيعلائم معلوم. بدتر يدارا

در  اي ـ .)164:ترك شـده را زنـده كند(خطبـه    يببرد و بدعتها نيدر دست عمل را از ب يكه سنت
و  دي ـزيشـود. از بـدعتها بپره   ترك يسنت نكهيجز ا شود ينم جاديا ي: بدعتديفرما يم گريد يجا

 دي ـنوپد ، امـور امـور  نيآنهاست و بـدتر  نيامور برتر نيدارتر شهيكه ر ديشو تيملازم راه هدا
هـا و   هـا و ضـد ارزش   ارزش نيـي ). در واقع گويا حضرت با تب145:برخلاف حق است(خطبه

احـوال زمانـه    فيتوص ـو  ييجامعـه، بـه شناسـا    يفرهنگ يحاكم بر فضا يها يو بد ها يخوب
  كند:  آنتوني گيدنز تصريح مي پرداخته است.
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كند معنايي بـراي   وگو و دادوستد پيوسته فرد با دنياي بيروني است كه به او كمك مي گفت
خويشتن خويش بيافريند و به آن شكل و شمايلي بدهد. فرايند كـنش متقابـل بـين ضـمير     

كـه محـيط    كند. با اين شدن جهان شخصي و عمومي فرد كمك مي به متصلنفس و جامعه 
گيري هويت شخصي است، اما عامليت فـردي و   فرهنگي و اجتماعي يكي از عوامل شكل

  ). 46: 1396انتخاب فردي نيز اهميت شاياني دارند.(گيدنز

ن  فرهنگ توان اذعان داشت كه گرچه هويت شخصي و به تبع آ با توجه به اين واقعيت، مي
عمومي متأثر از شرايط محيط فرهنگي و اجتماعي است، در عـين حـال انتخـاب فـردي او بـه      

هـاي   گـري اجتمـاعي در انتخـاب عناصـر فرهنـگ آرمـاني و دوري از ناهنجـاري        عنوان كنش
تواند موثر واقع شده و به اصـلاح فرهنـگ عمـومي     گرفته در فرهنگ واقعي است كه مي شكل

   بيانجامد.     
عمومي ناروا از جنبـه ارزشـي و در بعـد     به هر اندازه كه بتوانيم در جامعه، فرهنگ، نتيجهدر

اسلامي و اصيل را جاري كنيم، در رسـاندن   اجتماعي را بازشناسي و به مردم معرفي، و فرهنگ 
بـا اسـتفاده از روش    شـديم تـا   تـر خـواهيم بـود. لـذا بـرآن       مردم به فلاح و رستگاري موفـق 

، با ، به صورت مستدلاستنادي - اي با تكنيك كتابخانه ،متن محتواي تحليل لي، بهتحلي_توصيفي
البلاغه درباره موضوع بحث داشته معيارهـاي   هايي كه داراي بسامد زيادي در نهج گزينش گزاره

اسـتخراج،  السـلام  عليـه  را براسـاس كلمـات اميرالمـؤمنين   عمومي در بعد اجتماعي   ناروايي فرهنگ
عمـومي   با معرفـي معيارهـاي نـامطلوب در فرهنـگ    اين تحقيق بالطبع  كنيم. ارائهبندي و  دسته

اسـاس، در ادامـه    . براينخواهد بود عمومي ناروا فرهنگجامعه، اقدام مهمي در جهت دوري از 
  پژوهش، به دنبال پاسخگويي به سؤالات ذيل هستيم.

از چـه  در بعداجتماعي، عمومي،  فرهنگ بودن غه، تلقي به ناروالابال هاي نهج بر اساس آموزه
  اي قابل فهم است؟ مباني

بعـد  عمـومي در   فرهنـگ بودن غه براي تشخيص ناروا لاالب توان از نهج چه معيارهايي را مي
  استنباط و معرفي كرد؟ اجتماعي، 

 
  پيشينه تحقيق 2.1

در موضـوع   كـه  ، آثـاري هسـتند  انـد  عمـومي بحـث كـرده    منـابعي كـه دربـاره فرهنـگ     عمده
هـايي از   بـه چـاپ رسـيده كـه در تمـامي آنهـا بـه تبيـين نمونـه         آن ح لاعمومي و اص ـ فرهنگ
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پرداختـه   ملاالس ـ عليه توسط اميرمؤمنان در ابعاد مختلفعمومي  حات فرهنگلاعمومي و اص فرهنگ
  :شده است؛ مانند

اصـلاحات انجـام    به ،محمدحسين پژوهندهاز » ملاالس عليه علي حات فرهنگي اماملااص«مقاله .1
در دو بخش، تحت عنـاوين اصـلاحات يـا انقـلاب، نيـاز       السلام عليه شده توسط اميرمؤمنان

گرايـي در بيـان    ،اصـلاح السـلام  عليـه  شديد جامعه به اصلاحات، اصـلاحات در انگيـزه امـام   
،انقلاب در قالب اصلاحات، هدف اصـلاحات بـر پايـه وحـدت و امنيـت و      السلام عليه امام

، مبـارزه بـا   السـلام  عليـه  علـي  هـاي اصـلاحي در مشـي امـام     ها و شـيوه  ، و روشامام مشكل
  .ها اشاره دارد ها و برداشت هاي غيراخلاقي، عبرت امتيازخواهي

در پنج فصل سـامان   يعمحبوبه خزا از »غهلاالب عمومي از منظر نهج ح فرهنگلااص«كتاب .2
عمـومي،   عناصـر شـاخص فرهنـگ   عمومي،  داده شده است كه در آنها به كليات فرهنگ

عمـومي و راهكارهـاي    عمومي، موانع و مقتضيات اصلاح فرهنـگ  امكان اصلاح فرهنگ
 اصلاح آن پرداخته است. 

بسـيار   اي در جلد سوم اشـاره ،  شهري ري محمدي از» ملاالس عليه دانشنامه اميرالمؤمنين«كتاب .3
 هـاي حكـومتي حضـرت    سياسـت  عنـوان  عمومي ذيل به تصحيح فرهنگ گذرا كوتاه و

  دارد.  السلام عليه اميرمؤمنان
بـا  را  اي مقالـه ، در جلـد يـازدهم  ، رشـاد  اسـتاد زير نظر  »ملاالس عليه دانشنامه امام علي«كتاب .4

  ورده است. آاز محمدرضا كاشفي » ميلاعلي بر فرهنگ و تمدن اس تأثير امام«عنوان
غـه،  لاالب نهج زندگي در عمومي، سبك فرهنگدر موضوع مفهوم  هايي نيز نامه ت و پايانلامقا

انـد كـه    به رشته تحريـر در آمـده   ،دست عمومي، و موضوعاتي از اين  نقش حكومت در فرهنگ
در ارائه معيارهـاي تشـخيص نـاروايي     ت اين تحقيقلاكدام به طور مستقل پاسخگوي سؤا هيچ

ا با توجه به حساسيت موضوع، ما را بر آن داشت ت لأاين خ، باشند. بنابراين نمي عمومي فرهنگ
از  در بعداجتماعي عمومي تحقيقي مستقل در خصوص ارائه معيارهاي تشخيص ناروايي فرهنگ

   .انجام دهيم ،غهلاالب هاي علوي در نهج آموزه
  

  اهميت و اهداف تحقيق 3.1
عمـومي و اهميـت توجـه بـه آن، در سـخنان مقـام        هفتـاد، موضـوعي بـه نـام فرهنـگ      در دهه
عمـومي كشـور مطـرح     در جمع متوليان فرهنگي و اعضاي شـوراي فرهنـگ   االله حفظه رهبري معظم
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عمومي و اصلاح  ). پس از آن، در مورد فرهنگ01/08/1375و  19/04/1374شد(بيانات رهبري:
وه لاع، عمومي ح فرهنگلارسد براي اص به نظر ميآن، كتابها و مقالات گوناگوني نوشته شد. اما 

و هـاي اعتقـادي اعضـاي آن     تناسب آن با رويكردهاي فرهنگي و باورداشـت  بر در نظر گرفتن
معيارهايي براي تشخيص ناروايي اين بايست  انسان، مي درك و شناختي درست از ابعادوجودي

ح لاش براي دستيابي بـه راهكارهـاي اص ـ  لابه همين جهت تفرهنگ به جامعه ارائه داده شود. 
بـر پايـه شناسـايي و    ، مي هماننـد ايـران  لااس ـ ر جامعـه د و ارائـه معيارسـنجش  عمومي  فرهنگ
 كه مبتني بر شـناخت همـه   السلام عليه اميرمؤمنان و معيارهاي مطرح شده از ها سازي ديدگاه عملياتي

چـرا   ؛جانبه آن حضرت از انسان است، داراي اثربخشي و تأثيرگذاري خاص خود خواهد بـود 
هاي مـورد نيـاز    بردارنده معارف وحياني در زمينه كه درمي است لاك السلام عليه علي سخنان امام كه

نظيـري   وه بر جامعيت، از اتقان بيلااجتماعي اوست كه ع هاي اجتماعي و زيست انسان در جنبه
مي، در لادر عرصه حاكميت جامعه اسايشان بر اينكه نظر به حضور  علاوهنيز برخوردار است. 

  . شود حظه ميلاعمومي م فرهنگسخنان ايشان توجهي ويژه به ابعاد مختلف 
  

  شناسي مفهوم 4.1
روند و در اين  ترين اركان فرهنگ به شمار مي ها، از اساسي فرهنگ در اصطلاح: باورها و ارزش

دينـي يـا    مداران را در فرهنـگ  هاي رفتاري باورمندان و ارزش راستا به نوبه خود الگوها و شيوه
اي از باورها  اسلامي نيز سلسله . در اين ميان فرهنگ)23: 1385بخشند(رهنمايي غيرديني نظام مي

هـا را در   اسـاس آن باورهـا و ارزش   هاي رفتـاري خـاص شـكل گرفتـه بـر      ها و شيوه و ارزش
گيرد كه به دليل خاستگاه اصلي خود رنگ و بوي ديني و روح و محتـواي اسـلامي يافتـه     برمي

  ).104- 102: 1376نيست(مصباح يزديپذير  اي كه اسلاميت هرگز از آن منفك گونه است، به
عمومي: با توجه به معناي  واژه فرهنگ، تركيب اضافي آن با واژه عمومي به معنـاي   فرهنگ

هـا، آداب و رسـومي    رفتارهاي اجتماعي يك ملت، اعم از خلقيات و ذهنيات، رفتارها و كـنش 
اي آموخته انسان و ه عمومي، جزئي از سنت است كه متعلق به عموم افراد جامعه است. فرهنگ

عمـومي جامعـه    از ميراث اجتماعي جامعـه اوسـت و همچنـين شـكل دهنـده ذهـن و رفتـار       
  ).31: 1397است(خزاعي
البلاغه، مجموعه نظام يافتـه و منسـجمي از عقايـد،     هاي نهج عمومي براساس آموزه فرهنگ

ملـت   ها، رسـوم و هنجارهـاي مـردم متعلـق بـه يـك جامعـه بـزرگ، قـوم يـا           باورها، ارزش
  است(خزاعي، همان). 
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عمومي با خلقيات و عقايد مردم ارتباط تنگاتنگ دارد و همين خلقيات و  روشن شد فرهنگ
تفاوت بود.  دهد،. پس نبايد در مورد انحراف و تغيير آن بي عقايد، رفتار مردم جامعه را شكل مي

 يفرهنگ ـ يهـا  زشبـه ار  هـا  شود كه حكومت شروع مي يها زمان بيها و آس انحراف نيا عمده
هـاي جامعـه بـه     هنجارهـا و ارزش  جيدر تـرو  تيحاكم نقش. دنكن يم يتوجه يب اي يتوجه كم

 يارزشــها و نيــمــردم از د تيــتابع ينبــو ثيمهــم و اثرگــذار اســت كــه در حــد يا انــدازه
شـده   ديو بر آن تاك بودهمورد توجه  يها از نكته يكي )78/46و8/ 10: 1403مجلسيپادشاهان(

  .)237: 1393طلاتپه بابايياست(
عمومي  با توجه به اينكه اين پژوهش در صدد استخراج معيارهاي تشخيص ناروايي فرهنگ

اي اجمـالي بـه مبـاني انديشـه      در بعد اجتماعي و با تأكيد بر جنبه ارزشي است، به ناچار اشاره
طول زمـان بـا آن رشـد    ناخواه و دانسته يا نادانسته در  كنيم كه هر فرد مسلمان خواه اسلامي مي

  ).30: 1393يافته، آن را باور كرده، و مسلم پنداشته است(كاوياني
  

  انديشه اسلاميمباني  .2
  عمومي در بعداجتماعي شناختي در معرفي ناروايي فرهنگ مباني هستي 1.2

شده  ميآن تنظ دگاريآفر يد كه از سوندا ميو منسجم  كپارچهي يريسرا  يهست اسلام همه جهانِ
اسـت كـه    رگذاريمهم و تأثويژه،  يانسان موجوددر اين باور،  .مشخص است يا ندهيآ يو دارا

 يكس ـ. با دخل و تصرف)، 41 :1393(هماناست ستيهمز ،مخلوقات ريبا سا ي،هست جهاندر 
 تواند يندارد، نم ينگاه نيكه چن يبا كسدارد،  يهست جهان يبرا يبه مبدء و معادقرآني كه باور 

كسي كـه خـود را مخلـوق خداونـد و خـود را در       باشد. يمشابه يها و رفتارها نگرش يدارا
شـيطان   داند، به دشمني هستي را بيهوده نمي بيند، به غيب ايمان دارد، خلقت جهان محضر او مي

هاي خود در دنيا را درو  داند كه بايد كشته با خودش ايمان دارد و انتهاي سفر دنيا را آخرتي مي
كند از اعمـال نـاروا    در پيشگاه الهي براي پاسخگويي حاضر شود؛ چنين فردي سعي ميكند و 

  دوري كرده، با انجام اعمال شايسته به اصلاح رفتارش بپردازد. 
  پس ايمان به اينكه:

   ؛مخلوق خداوند است يجهان هستالف) 
  ؛ و شهود است بيدو وجه غ يدارا يب) هست

  دهد؛ دفمندي است كه به زندگي انسان معنا ميج) جهان هستي هدفمند است و اين ه
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 ؛19:مجادلـه  ؛120:طـه  ؛82:ص ؛5:وسف(ي مخلوق خداوند و دشمن انسان است طانيد) ش
هاي خودبه شناساندن اين موجود شرور  نيز در خطابه السـلام  عليه)؛ اميرالمؤمنين و... 24:نمل

  ).4: 1400زاده و ديگران پرداخته است(فتاحي
گـردد   اند و دنيا فاقد اصالت و ارزش مستقل است، موجب مي پيوسته به هم ه) دنيا و آخرت

هاي فردي و اجتماعي خود هر گونه كه ميل داشت عمل نكند، بلكـه در   انسان در كنش
محدوده دستورهاي دين عمل كند و به تعميم رفتارهاي مطلوب و پسـنديده رو آورد و  

  از ظلم و ستم و ... پرهيز نمايد.
  
  عمومي در بعداجتماعي در معرفي ناروايي فرهنگ شناختي انسان يمبان 2.2
 شهوت، غضب، حرص، طمع، عقل، فطرت، وجدان همانند گوناگوني غرايز و قوا داراي انسان

و انتخـاب    درونـي و گـزينش   هاي برخاسته از انگيزش نيز وي هاي گرايش و بوده... و اخلاقي
 غرايـز  اسـير  را خـود  چنان آن تواند مي او. است نيوي، بسته به اقتضائات و شرايط محيط بيرو

 گويا فاقـد  ... و غضب و خشم شرايط يا در شهواني، و هاي خواهش مقابل در كه سازد نفساني
قلمداد شود و يا آنچنان عمل كنـد كـه بـه     فطرت و عقل گيري بر اساس  تصميم و قدرت اراده

اسـلامي، فقـط    شناسي انسان منظر رو، از اين از. نظر آيد شرايط تأثير چنداني بر او نداشته است
باشد؛ لذا هموست كه  داراي چنين ويژگي ممتازي نسبت به ساير موجودات مي انسان است كه
  اش است. هاي فردي و اجتماعي مسؤل رفتار
  شناسي از قرار زير است: اساس، برخي از مباني انسان براين
   است؛ آگاه موجودي انسان) الف
  )؛115- 94: 1380است(ر.ك. رجبي روح و جسم از مركب موجودي انسان) ب
  ؛)155ـ150و 119 :1380ر.ك. همان(است مختار موجودي انسان) ج
  ؛)337ـ335: 1374/25وديگران شيرازي مكارم(است مسئول موجودي انسان) د
  )؛2زيان است(عصر: و گمراهي معرض در همواره انسان ) ه
هركاري را كـه بخواهـد    توان دوري از است كه خود نفس بر تسلط واجد نيروي انسان )و

ــر:(دارد ــاس)3عص ــنش  . براس ــاني، ك ــن مب ــرورش  اي ــان پ ــاي انس ــه در فضــاي  ه يافت
مند در انجـام افعـال و توانـا دركنتـرل      اجتماعي از او فردي آگاه، مسؤول، دغدغه فرهنگ

  سازد. كارهايش مي
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  عمومي در بعداجتماعي شناختي در معرفي ناروايي فرهنگ مباني معرفت 3.2
اسـت كـه فراتـر از     يا بـه گونـه   يشناس ـ مباحث مربوط بـه معرفـت   ،يدرواقع، در تفكر اسلام

 ييهـا  معرفـت  ان،ي ـگرا تجربه دگاهيقرار دارد. از د يحس يها تيو محدود يماد يها چارچوب
اما  اند؛ كقابل درو يا توسط حواس  ستنده يريگ قابل اندازه يماد يتوسط ابزارها امعتبرند كه ي

 ريو شـامل سـا   شـود  يختم نم يو ظاهر يحواس ماد انسان به يها باور دارد كه معرفت ماسلا
 يهـا  فراتـر از معرفـت   يها معرفت رشيپذ. روشن است كه شود يم نيز ي قابل اعتناها معرفت

و  تي ـواقع از در شـناخت و درك بهتـر   يشـتر يب يهـا  يتوانمنـد  ارايانسـان را د  ،يصرفاً ماد
  ).104- 89: 1390(فتحعلي و ديگراندساز يم يهست جهان
 
  عمومي در بعداجتماعي شناختي در معرفي ناروايي فرهنگ مباني ارزش 4.2

عمومي  فرهنگعناصر  يو تمامانسان  يو معنو يماد يها يازمنديتمام ني، شناخت از منظر ارزش
اسـلام در نظـر گرفتـه شـده      نياصلاح فرد و جامعه در د يها كار  راه يو تمام، اجتماعيدر بعد

همـه و همـه   ، داده شـده  ياسلام به عنصر تقوا و خداترس ـ نيكه در د ياست؛ ارزش و اعتبار
توجه از جمله ، مختلف تبه موضوعا ناسلام و پرداخت نيد يافتگي عمق نگرش و كمال يايگو

و  ثاريا، تيحر، احسان، و اعمال صالح لتيو فض يتقو شگريدارد. اسلام ستا عمومي به فرهنگ
، مهمترين ابزار تشخيص روايي يا آن  و سازنده و جامع حيصح يها است. برنامه يكرامت انسان

   ).با تصرف 242: 1369اين ي(كعمومي است ناروايي فرهنگ
  
 عمومي در بعداجتماعي شناختي در معرفي ناروايي فرهنگ مباني روش 5.2
 يهسـت  به جهان اسلامي كه در نگرش  متعدد است. با توجه به نوع ها تيشناخت واقع يها روش

و شـود،   ياستفاده م يو تجرب يهم از روش حس ها براي شناخت واقعيتوجود دارد،  ،و انسان
گيـري   جهـت  ،در نگاه اسـلامي ؛ لذا معتبر يخيتار يها مستند به نقل يو نقل يهم از روش عقل

هـا نمايـان    مبتني بر باورهايي است كه در ابعاد مختلف آنهاي عملي زندگي،  ها و جنبه نگرش
 اري، خـارج از تأثيرگـذ  اسلامي خود در جامعهدر كليت  عمومي فرهنگشود. بر اين اساس،  مي

ارائه معيارهايي براي تشخيص نـاروايي  تواند شكل گيرد. بنابراين،  اين مباني و فارق از آنها نمي
  باشد. پذير مي ر بخصوص با ابتناي بر ارزشهاي ديني امكانمبتني بر مباني مذكو، عمومي فرهنگ
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  شناختي عمومي از منظر جامعه . فرهنگ3
  آداب و رسوم 1.3

جامعــه اطــلاق  كيــعملكــرد مرســوم و خــوكرده در داخــل  يهــا وهيآداب و رســوم بــه شــ
خورد كه نشانگر  چشم مي هايي به گزاره السلام عليه ). در سخنان اميرمؤمنان37: 1385د(كوئن شو يم

  فرمايد: به مالك اشتر مي 53مانده از پيشينيان است. ايشان در نامه اهميت آداب و رسوم به جاي 
سنتّ نيكويى را كه بزرگانِ اين امت به آن عمل كرده، و سبب الفت ميـان مـردم گشـته، و    «

هـاى   يكـى از سـنتّ  امور رعيت بر پايه آن سامان يافته، مشكن. سنتّى را پديد مياور كه حتىّ به 
  .»گذشته آسيب رساند

يكي از اين آداب و رسومي كه ايشان نسبت به آن حساس اسـت، احتـرام بـه بزرگترهـا و     
كند و نسبت به احترام  به اين مهم اشاره مي411و نيز حكمت233بزرگان است. ايشان در خطبه

زرگـان تأكيـد فرمـوده    نسبت به اقتدا بـه روش ب 166به بزرگترها تأكيد دارد. همچنين در خطبه 
ها و آداب و رسوم به جاي مانده از پيشـينيان   است. نتيجه آنكه در نظر حضرت، شكستن سنت

احترامي به بزرگترها و بزرگان، در واقع رواج يافتن آداب و رسوم نـاروا اسـت كـه     و رواج بي
  احتراز از آن لازم است.

  
  عرف/قانون 2.3

هـر   يهـا  دارند. عرف ستيو ناشا ستيمهم شا يها كه دلالت شود ياطلاق م يعرف به رسوم
 ييهـا  عـرف  ،نيقـوان  .شوند يآن متجسم م يمذهب يها و آموزش يحقوق غالباً در نظام يا جامعه

. ابنـد ي يم تيرسم يبه صورت مقررات قانون ،يرو نيدارند و از هم يا ژهيو تيهستند كه اهم
 ي. در بعض ـرنديگ يقرار م يدر معرض مجازات قانون رنديگ يم دهيمقررات را ناد نيكه ا ييآنها

عامه مردم روبـرو   ديبا واكنش شد ،نكند تيآنها را رعا يهستند كه اگر كس ييها عرف ،جوامع
كـوئن همـان:   (يعموم مكان كيو برهنه ظاهرشدن در  يمذهب يمانند اهانت به نمادها شود؛ يم

38(.  
  فرمايد: خود مي به اصحاب106در خطبه السلام عليه اميرمؤمنان

گيريد، در حالي  هاي الهي شكسته شده اما خشم نمي نگريد كه قوانين و پيمان هم اكنون مي«
  ».شديد شد ناراحت مي كه اگر پيمان پدرانتان نقض مي
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هـاي   حضرت براي نشان دادن اهميت و جايگاه قوانين الهي، ناگزير از تمثيـل آن بـا پيمـان   
هاي خداوند توجه داشته باشند؛ زيرا اگر  ه اهميت قوانين و سنتاند تا اصحاب ب پدرانشان شده

دادنـد از    بسيار شديدي نشان مـي   شد، واكنش اي در ميان آنها شكسته مي سنت قبيلگي و طايفه
عمـومي   انگاري و يا نقض قوانين الهي را زمينه رواج ناروايي در فرهنـگ  توان ناديده اين رو، مي

  حساب آورد. به السلام ليهع جامعه در نگاه امام علي
  
  ارزشها 3.3
احساسات  ني. همندا ميجامعه در آن سه كي يهستند كه اعضا يدار شهيها، احساسات ر ارزش

  ).39(كوئن همان: كنند يم نييجامعه را تع يغالباً اعمال و رفتار اعضا
است، بـه بعـد ارزشـي    نقل شده  السلام عليه البلاغه از زبان اميرمؤمنان هايي كه در نهج اكثر گزاره

  تر بيان شده است. عمومي اشاره دارد. به همين دليل اين بعد در اين تحقيق برجسته فرهنگ
عمـومي نـاروا در    هـايي كـه معيـاري بـراي تشـخيص فرهنـگ       در ادامه به برخي از گـزاره 
  شود. بعداجتماعي هستند، اشاره مي

  
هـاي   در آمـوزه ي در بعـداجتماع  عمـومي  فرهنگ يينارواتشخيص معيارهاي . 4

 غهلاالب نهج
در مواردي در اثر سوء تعامل  ،هم دارند كه با يتعاملات نوع و ياجتماع تيبه جهت موقع مردم

آحـاد جامعـه    ازكـه   ينقش شوند. مي جامعه و اقتضائات، چه بسا سبب ايستايي و سير قهقرايي
 ني ـاسـت. انتظـار ا   ياجتماع  و اثرگذار در تحولات مورد انتظار انتظار است، ايفاي نقشي مورد

هـم  بـه  رونـد   ني ـا يگـاه  هر كسي به انجام وظيفه مورد انتظار از خود دسـت زنـد.  است كه 
 يـي افزا دارند كه نقش هـم  يگام بر م يريناآگاهانه در مس اي انهخورد و افراد به صورت آگاه يم

ــه هــم ياجتمــاع ــ را ب ــدنز يم ــا بيو موجــب آســ ن ــا در حــوزه ياجتمــاع يه مختلــف  يه
پيدايي ناروايي در فرهنگ،  توان مدعي شد كه در مواردي ). مي283: 1393طلاتپه (باباييدنشو مي

آنـان   يهـا  كنـد و خـواهش   يآن نزد مردم چهره عوض م گاهيو جا ايكه دن افتد زماني اتفاق مي
شـي در  . با توجه به انحـراف ارز )237: 1393طلاتپه بابايي(رديگ يقرار م شان يريگ ميتصم يمبنا

و لزوم اصلاح آن، از جملـه كارهـاي مهـم صـورت      وآلـه  عليه االله صلي جامعه بعد از وفات پيامبراسلام
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هاي اجتماعي و در كل، مبارزه بـا   ها، ناهنجاري مبارزه با كجروي السـلام  عليه گرفته توسط اميرمؤمنان
  گرفته در بين مردم بود.   نموده و ريشه هنجارهاي فرهنگي نارواي رخ

  البلاغه از اين قرار است: ترين موارد ناروا در بعداجتماعي قابل استنباط از نهج مهم
 

 پيشگي ظلم 1.4
كنـد،   يكي از مسائلي كه افراد جامعـه را بـه كجـروي و انحـراف از مبـاني اسـلامي وادار مـي       

ه زنند ك شوند، دست به رفتارهايي مي است. مردمي كه به اين خصيصه گرفتار مي» پيشگي ظلم«
از  يفرهنگ ـ يها بيآسقابل انطباق با هيچ يك از مباني پذيرفته شده در انديشه اسلامي نيست. 

 يبـرا  يع ـيبـه طـور طب   .شود مي جاديا يعمل زهيو انگ يعلم شهياند ، يعنيعامل دوانحراف در 
: 1393طلاتپـه  بابـايي كرد( تي ـمنطـق تبع  نياز ا ديفرهنگ، با ا، يدر آنها رييو تغ هارفتار حيتصح
هـا   هـا توجـه داشـت. يكـي از آن     در سخنان خـود بـه ايـن آسـيب     السلام عليه ). لذا اميرمؤمنان300
كند: ظلم به خداونـد   ظلم را به سه دسته تقسيم مي176است. ايشان در خطبه»پيشگي ظلم«رذيله

كه همان شرك است و قابل بخشش نيست؛ ظلم به خويشتن كه بـا ارتكـاب گناهـان صـورت     
الناس) كـه نـه تنهـا مـورد      است مورد بخشش قرار گيرد؛ ظلم به خلايق(حقگيرد و ممكن  مي

در بعد » پيشگي ظلم«گيرد، بلكه عذاب و عقاب در پي دارد. در اينجا منظور از بخشش قرار نمي
  گيرد. اجتماعي، همان نوع سوم است كه در تعاملات اجتماعي صورت مي

خطر اين خصيصه، مردم را از نزديك شدن به آن علاوه بر اشاره به 151در خطبه السـلام  عليه امام
  فرمايد: دارد و مي برحذر مي

از گـام نهـادن بـه    ،مظلوم بر خداوند وارد شويد بهتر از آن است كه ظالم بر او وارد شـويد «
  .»هاى ستم بپرهيزيد هاى شيطان و سرزمين راه

 را شما حق يا ببريد را مردم حقوق يا كه گرفتيد قرار دو راهى سر بر اگر كه است آن منظور
 و ظلم منطقه به نشويد و آلوده ديگران بر ظلم به تا بگذريد خود حق از كه دهيد ببرند، ترجيح

  ).38- 6/37: 1375است(مكارم شيرازي و ديگران انسان لغزشگاه كه چرا نشويد؛ نزديك فساد
ظالمانـه انجـام   اقـدامات  براي اينكه مورد ظلم واقع نشـود،   شخص مجبور است زمانيك 

 ريز ايالم باشد و ظ ديبا اي گريمظلوم خواهد شد و به عبارت د، در صورت عدم اقدام رايز ،دهد
خواهد بگويد در هر حال سـاكت بمانيـد تـا     ). اما حضرت نمي300: 1395(مروجبار ظلم برود

مواظب بود مورد ظلم واقع شويد، بلكه بر اساس عقل، دفاع لازم است، اما در هنگام دفاع بايد 
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، دي ـظلـم نكن ، دي ـداربـر ظلـم   قـدرت   ظلمي صورت نگيرد و مقصود اين است كـه وقتـي   كه
  فرمايد:  مي186. در حكمتديكننستم  ، مورد ستم قرار بگيريد، اماددياگر ناچار شبهتر،  عبارت به

  .» گزد دندان مىه كند فرداى قيامت دستش را از پشيمانى ب ظلم ميه ستمگرى كه ابتدا ب«
 ايـن  نسبت داده اسـت، از  شروع ظلم را به ظالم اينجا، در السـلام  عليه امام اينكه توجه شايان تةنك
 از بـيش  اگر و است حق احقاق نيست، بلكه ظلم كند، مثل به شخص مظلوم مقابلة اگر كه نظر

مكـارم  (نيسـت  كـرده  ظلـم  بـه  ابتدا كه كسى اندازة به او ظلم زشتى و قبح باز كند مثل مقابلةبه
ــر مطلبــي كــه در   )13/464: 1375شــيرازي و همكــاران . پــس ايــن كــلام تفســيري اســت ب

  آمده است. 151خطبه
  فرمايد: داند و مي حضرت بدترين ظلم را ستم به ضعيف مي

 »يسـتم در زمـان تـوانگر    ...چـه زشـت اسـت    ... ترين ستم اسـت   ستم بر ضعيف زشت«
  .)31نامه:(

هاست  از خويش نيست، لذا ظلم به او از بدترين نوع ظلم در واقع فرد ضعيف، قادر بر دفاع
  :فرمايد نيز مي السلام عليهباقر شود. امام و خداوند خود، مدافع او مي

 در پـدرم  را كـه  كنم سفارشي پسرم به تو وصيت مي فرمود: دنيا، از رحلت آستانة در پدرم«
 خـدا  جـز  يـاورى  و يـار  كـه  كسـى  بـر  كردن ستم از بپرهيز شهادت به من كرد، فرمود: آستانة
  .)2/331ق: 1407(كليني»ندارد

  :نيز فرمود
 خواهـد  او مال يا جان در را او انتقام خداوند كه اين مگر كند نمى ستم ديگرى به كس هيچ«

  ).332 (همان:»گرفت
ظـالم   از مظلوم انتقام براي اينكه مردم را از عاقبت شوم ظلم آگاه كند، روز السلام عليه اميرمؤمنان

 و نابودى را ماية دنيا در و ظلم )341و241حكمت:(مظلوم بر ظالم كردن ستم روز از تر سخت را
). و روشن است كه ظالم علاوه بـر  91 ق:1410آمدي داند(تميمي مي هلاكت موجب آخرت در

. )74/397ق:1403مجلسـي (عاقبتي بد در دنيا، در آخرت نيز به عذابي دردناك دچار خواهد شد
شـب   . ايشـان )327حكمـت: (پيروزي با ظلم بر ديگران در واقع شكسـت اسـت  از نظر ايشان 

سـتم بـه   تر از  محبوب دن رابه روى زمين كشيده ش ندغل و بو با بيدارى به روى خارسعدان، 
براى وجودى كه به سرعت به سوى كهنگى و پوسيدگى پيش  ارزش دنيا و غصب مال بى مردم
  .)224خطبه:(داند ، ميشود مىرود، و اقامتش در زير خاك طولانى  مى
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كـس ظلـم    كريم نيز با عبارات متعـدد تأكيـد دارد كـه خـدا بـه هـيچ       آيات فراواني از قرآن
. بـه همـين   )و ...161و25، آل عمـران: 281؛ بقره:70؛ توبه:124و49و40؛ نساء:44يونس:(كند نمي

ت و جـايز  جهت لزوم احتراز از اين خصيصه ناروا، از سوي عموم افـراد جامعـه مطلـوب اس ـ   
هاي اجتماعي با يكديگر نسبت به هم ظلم روا دارند و سـبب   نيست كه آنان در روابط و تعامل

شكاف اجتماعي گردند كه البته از سوي حاكميت نيز نسبت به مردم اين مهم بسـيار ضـروري   
  است كه در اينجا مجال پرداختن به آن نيست.

  
  )غيبت( جويي و بدگويي از ديگران عيب 2.4
در لغت به معناى اغتياب است. غيبت آن است كه پشت سر شخصى عفيف، بدي گويد  غيبت

كه اگر بشنود او را غمگين كند، كه اگر راست باشـد غيبـت اسـت، و اگـر دروغ باشـد بهتـان       
). غيبت يعنـي افشـاي عيـوب و گناهـان     4/60: 1369مصطفوىو  2/331ق: 1407است(كليني

 اجتمـاعى  نظـر  از هـم  و اخلاقـى  نظر از منفى، هم بسيار و ارب زيان آثار شك پنهاني افراد كه بى
اجتمـاعى،   بزرگ مشكلات از يكى كه جا آن ). از5/557: 1375دارد(مكارم شيرازي و همكاران

 دهـد، و  مـى  گسـترش  را نفـاق  و بدبينى روحيه كه است يكديگر از مردم جويى عيب و غيبت
 موضـوع  ايـن  به برد، اسلام مى ميان از را اتحاد و همكارى سازد، و مى لرزان را اعتماد هاى پايه

ق: 1407است(رك: كلينـي  برشمرده گناهان بزرگترين از يكى را غيبت داده، و العاده فوق اهميت
دارد و آن را همانند خوردن  ). خداوندمتعال در سوره حجرات مردم را از اين عمل بازمي2/357

. در روايات بسياري نيز نسبت به ارتكـاب ايـن عمـل    )12حجرات:(داند گوشت برادر مرده مي
  هشدار داده شده است. 

  فرمود: اى مى در ضمن خطبه عليَه وآله وسلَّم اللَّه خداصلَّىرسول  :فرمود السلام عليهامام باقر
اى كه باشد) فاسق است، جنگيـدن بـا مـؤمن كفـرآور      دشنام دهنده به مؤمن(در هر مرحله«

باشد؛ و احترام ثروت مـؤمن هماننـد حرمـت     گوشتش(غيبت) معصيت خدا مى است، خوردن
  ).37: 1387اهوازي كوفي»(خون و جان اوست

يكـديگر، بـدبيني و    بـا  افـراد  همكـارى  شدن كم  دارد كه سبب شومى اجتماعى غيبت، آثار
شود( مكارم شيرازي و همكاران،  همكارى مي و اخوت، محبت، دوستى پيوندهاى سست شدن

  ).552ان:هم
كند و مردم را از ارتكاب  بارها در سخنان خود به زشتي اين عمل اشاره مي السلام عليه اميرمؤمنان

  فرمايد: مي 140دارد. در خطبه اين گناه زشت برحذر مي
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نـد، بـه گناهكـاران و    ا سزاوار است كسانى كه از عيوبى پاكند و از آلودگى به گناهان سـالم 
همواره در سپاس و شكر خداوند باشند، و اين سپاس، آنـان را از   ،معصيت ترحم كنند اهل

جو عيب برادر خويش را  چرا و چگونه آن عيب .گران مانع گردديجوئى د پرداختن به عيب
مگر به ياد ستر و پوششـى   ؟كند گيرد و او را به بلائى كه گرفتار شده است سرزنش مى مى

توجه ندارد كه خداوند بر بزرگتر از گناهى كـه بـر   كه خداوند بر گناهان او افكنده نيفتاده؟ 
چگونه ديگرى را بر گناهى مذمت  ؟در مورد او پوشش افكنده است، گيرد گران عيب مىيد

كند كه خود همانند آن را مرتكب شده و اگر به آن گنـاه آلـوده نشده(شـايد) معصـيت      مى
وند را در گناهـان بـزرگ   ديگرى كرده، كه از آن بزرگتر است به خدا سوگند حتى اگر خدا

گنـاه   ،جـوئى مـردم   عصيان نكرده، و تنها گناه صغيره انجام داده، همين جـرأتش بـر عيـب   
شـايد   ،اى بندة خدا! در عيب و مذمت هيچكس بر گنـاهش عجلـه مكـن    .بزرگترى است

شـايد   ،اى ايمن مباش خداوند او را آمرزيده باشد و نيز بر گناه كوچكى كه خود انجام داده
بـه خـاطر    ،گران آگاه اسـت يهر كدام از شما كه از عيب د، بنا براين .اطر آن كيفر بينىبه خ

گران خوددارى كنـد و شـكر و سـپاس ايـن     يداند بايد از عيبجوئى د آنچه از عيب خود مى
  .موهبت كه او از اين عيوب پاك است، وى را مشغول دارد

 باشـد. خداونـد   وجـودش  در الهـى  صـفات  از پرتـوى  بايد مؤمن طبق اين فرمايش، انسان
 كـه  را آنها اجتماعى و معنوى سرماية و بپوشاند را ديگران عيوب بايد نيز است، او ستاّرالعيوب

). در زشتي اين عمل همين بس كـه در  553ندهد(همان: باد زند، بر مى دور آنها آبروى محور بر
  :فرمود و كرد خطاب السلام عليه عمران بن موسى به خداوند«حديث قدسي آمده است:

 شـود، و  مى بهشت وارد كه است كسى باشد، آخرين كرده توبه غيبت از كه اي كننده غيبت«
  .)72/257: 1403مجلسي(»شود مى دوزخ وارد كه است كسى نكند، نخستين توبه غيبت اگر از
 و زبـونى  و ضـعف  و پسـتى  غيبـت، نشـانة   هماننـد  گنـاهى  كمتـر  كبيـره  گناهـان  ميان در

ــاجوانمردى ــت  ن ــارم(اس ــيرازي مك ــران ش ــرت)619- 5/616: 1374وديگ ــه . حض ــلام علي در  الس
  داند.  ميآخرين كوشش شخص ناتوان  را غيبت461حكمت
 هسـت  آنچه از تر بزرگ بسيار را ها آن عيوب گاه ديگران با رقابت ذات و حب  بر اثر انسان

 بپـردازد. در  ديگران از جويى عيب به و گردد غافل خود عيب از شود مى سبب اين و پندارد مى
. از )14/820همان:(گيرد مى هدف را جامعه وحدت كه است بزرگى مشكل انسانى، اين جوامع 

انساني و - دشمن در آن جامعه، براي تصاحب منابع ملي بين رفتن وحدت در جامعه، سبب طمع
نكوهيده را شود. بنابراين، لازم است افراد جامعه، اين خصيصه زشت و  استحاله فرهنگي آن مي

اي چنين  اجتماعي و ارتباط با يكديگر نداشته باشند؛ چرا كه هر كدام از اعضاي جامعه در روابط
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نـاروا رو آورده و در   اسـلام دور شـده و بـه تـرويج فرهنـگ      ويژگي را داشته باشند، از فرهنگ
  رسد، سهيم است.  هايي كه به جامعه و اعضاي آن مي آسيب
  
  پراكني در مورد ديگران عهپردازي و شاي شايعه 3.4

پراكني است. خداوند  پردازي و شايعه عمومي ناروا در جامعه، شايعه يكي ديگر از موارد فرهنگ
پراكني كرده و  شايعه وآله عليه االله صليمتعال در سوره نور گروهي را كه در مورد يكي از همسران پيامبر

، 11نـور: (دهد مورد عتاب و خطاب قرار ميآن را دهان به دهان چرخانده و پخش كرده بودند، 
كند كه مؤمنين نبايد به افراد  داده، و گوشزد مي و در مورد بزرگ بودن اين گناه هشدار )15و12

سواري دهند و بايد شايعه را در همـان ابتـدا در نطفـه خفـه كننـد. در       القلب اجازه موج مريض
و مجازي، شايعه با سرعتي بالاتر پخـش   هاي اينترنتي جامعه كنوني با پيشرفت فناوري و شبكه

شـوند و   اي براي پخش شايعات در مورد افراد آبرودار مي شود. اكثر افراد بدون تفكر، وسيله مي
  رسانند.  مغرضين را به اهداف خود مي

ناپسند هشـدار   در بسياري از سخنان خود نسبت به خطر بزرگ اين عمل السلام عليهامير حضرت
  فرمايد: مي141دهد. در خطبه مي

راه و رسـم را    اى مردم آن كس كه از بـرادرش، اطمينـان و اسـتقامت در ديـن، و درسـتى     
 !آگـاه باشـيد   .گويند گوش فرا ندهد او مى ةمشاهده كند، بايد به سخنانى كه اين و آن دربار

سخن باطل  .رود و حدس و گمان مردم گاهى نادرست است گاهى تيرانداز تيرش بخطا مى
 .د شد و خداوند شنوا و گـواه اسـت  نهاى باطل نابود خواه سخن ىشود ول فته مىفراوان گ

بدانيد! بين حق و باطل بيش از چهار انگشت فاصله نيست باطل آن است كه بگوئى شنيدم! 
  . و حق آن است كه بگوئى ديدم

شناسند، امـا باشـنيدن يـك مطلـب نادرسـت       بعضي افراد با اينكه دوستان خود را كاملا مي
ممكن است در مورد آنها انصاف را رها كنند و به راحتي در اشتباه فروغلطند و مسبب هلاكت 

  خود شوند.
 بيشـتر  انگشـت  چهـار  باطل و حق ميان:«فرمود السلام عليه امام كه را اخير جملة همين مردم اگر
 و بينـى  خوش يقين كنند، به عمل آن به جا همه در و هميشه و بسپارند خاطر ، به»نيست فاصله
 توزى كينه و نفرت جاى محبت اعتمادى، و بى جاى اعتماد سوءظن، و و بدبينى جاى ظن حسن

 روح در نتيجـه  رسـيد؛  نخواهنـد  خـود  شوم اهداف به هرگز پردازان شايعه و گرفت خواهد را
 در عـادى، بلكـه   افـراد  سـطح  در تنها نه امروزه. شود مى حاكم جامعه بر بينى خوش و سلامت
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 كشـورها  و ها گروه و اشخاص به نسبت پراكنى شايعه از خطرناكى طوفان دنيا هاى رسانه سطح
 باطـل  و حـق  تفاوت از غفلت آن، سرچشمة ساخته، و تار و تيره را جهان فضاى گرفته، كه در

  .)570- 5/566همان:(پردازند مى آن خاطر به سنگينى هزينة جهان مردم است، كه
شـود   منتشر مىه، زدن نظم جامع افكن براى برهم از سوى مغرضان شايعه گاه عمداًشايعات، 

شـايعات  ايـن  باعث پخـش   اى عده كنند و ميها كاهى را كوهى  و گاه بر اثر اشتباهات و مبالغه
. لـذا لازم  رنـد ب مي  ظن و اختلاف بهره و از ايجاد بدبينى و سوء دنشو مىافكنانه  و تفرقهبار  زيان

پراكنـان بپردازنـد و    صوصا مؤمنين با هوشياري كامل به مقابله با اين شـايعه است آحاد مردم خ
پراكني در جامعه ريشه كند تا جامعه از آسـيب در امـان    اجازه ندهند فرهنگي ناروا به نام شايعه

  بماند. 
  
  يگرد فرهنگ در جامعه/عقب يجاهل  فرهنگ ياياح 4.4

گـرد   جامعه، احيـاي فرهنـگ جـاهلي يـا عقـب     عمومي ناروا در  يكي ديگر از مصاديق فرهنگ
بــه زيبــايي در ســخنان خــود بــه ايــن مطلــب اشــاره دارد و در  الســلام عليــه فرهنگــي اســت. امــام

  فرمايد: مي192خطبه
هـاى جـاهلى در دژ    اطاعت دست كشيديد، و با احيـاى ارزش  ةآگاه باشيد كه شما از رشت«

شما در پناه آن از حملات و خطرات آسوده استوار خداوند كه گرداگرد شما كشيده شده بود و 
  » بوديد رخنه پديد آورديد.

جــاهلي در بــين مــردم زنــده شــده بــود، همــان تعصــباتي كــه   بــه دليــل اينكــه تعصــبات
نـاروا و   رفتن اين فرهنگ فرمود و تمام تلاش خود را براي از بين  از آن نهي مي وآلـه  عليه االله صليپيامبر

دهد كه اين تعصبات سرچشمه بسياري از  امام هشدار مي )157راف:اع(ناپسند صرف كرده بود،
هاست و تفرقه كه نتيجه اين تعصبات اسـت بـين شـما درگيـري و خـونريزي ايجـاد        درگيري

ايد. پس نتيجه  زنيد ولي از اصول و مباني اسلام دور شده فرمايد شما دم از ايمان مي كند. مي مي
رهنگي، دوري از مباني اسلامي و فراهم آمدن نفوذ هـر  گرد ف جاهلي و عقب زنده كردن فرهنگ

اسلامي است كه تـلاش دوچنـدان مـردم بـراي جلـوگيري از ايـن        چه بيشتر دشمن در جامعه
  طلبد. گرد را مي عقب
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  قطع ارتباط با ديگران 5.4
 ،شـود  پيوندهاى دوستى و محبت كه گاه با زبان و از طريق ملاقات و امثال آن انجام مـى  ةمسأل

. )10/281:ها و قطع پيوندها منفور اسـت(همان  گونه كه جدايى همان، در اسلام بسيار مهم است
  فرمايد: مي47در نامه السلام عليه حضرت علي

   »با هم بپرهيزيد. ةاز دورى و قطع رابط«
آمد كوچكترين مسأله با اطرافيان قهر و قطـع   اي هستند كه با پيش برخي افراد به قدري كينه

 .اسـت آمده  احاديث بسيارى در نكوهش هجران و جدايى در منابع معتبر روايىكنند.  ميرابطه  
  :كه فرمود كند مي نقل وآله عليه االله صلىخدا رسول از السلام عليه صادق امام

 دنيـا  از حـال  آن در نكنند، اگر آشتى و بگذرد روز سه و كنند قهر هم از مسلمان دو هرگاه
 قطـع  آنهـا  ميـان  در اسـلامى  اخـوت  پيونـد  و ولايت و بود خواهند اسلام از خارج بروند
 بهشـت  بـه  رفـتن  بـراى  قيامـت  در او گيرد پيشى كدام هر كردن آشتى هنگام به و شود مى

  ).2/345 :1407(كليني گرفت خواهد پيشى

نبود ارتباط با برادران ديني در جوامع اسلامي امروزي بسيار رايج شده است، خصوصـاً بـا   
هـا   گونه سـاختمان  كند. افرادي كه در اين نشيني، اين مسأله نمود بيشتري پيدا مي آپارتمانپديده 

خبرند و ارتباط با يكديگر را دخالـت در زنـدگي و امـور     كنند، عمدتا از يكديگر بي زندگي مي
كنند. در حالي كه اين فرهنگ هيچ ارتباطي با اسلام ندارد و اينگونه تفكرات و  ديگران تلقي مي

كند. خداوند متعال در قرآن توجه و كمـك بـه اطرافيـان و همسـايگان را      رفتارها را مذمت مي
. اگـر در جامعـه اسـلامي    )36نسـاء: (كنـد  توصيه فرموده و مسلمين را بر اين امـر تشـويق مـي   

نظام توجهي شده است؛ چرا كه  اجتماعي ضعيف باشد يا نباشد، به نظام ارزشي اسلام، بي ارتباط
بر تقويت ارتباط ميان همديگر تأكيد دارد و اگـر ايـن ارتبـاط خدشـه دار شـود،      م اسلا يارزش

بسياري از مشكلات جامعه حل نشده و به پيكره جامعه ضربات غيرقابل جبراني وارد خواهـد  
  شد. لذا قطع رابطه با ديگران در اسلام بسيار منفور است.

ت، سبب رفع مشكلات جامعـه  همچنين بسياري از ارتباطات خصوصاً در مساجد و جماعا
هاي آنان را نقش بر آب  شود و نقشه و همفكري و استحكام جوامع در مقابل توطئه دشمنان مي

  كند.  مي
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  گذاري در كمك به ديگران منت 6.4
شود، كمك و ياري رساندن بـه همنوعـان    يكي از مسائلي كه سبب استحكام جامعه اسلامي مي

مطرح شده است به طوري كه در » مواسات«بع اسلامي با عنوانگرفتار است. اين موضوع در منا
كنيم تا ما را به اين خصيصه آراسـته كنـد. امـا     صلوات شعبانيه از خداوند متعال درخواست مي

گذاشتن بر او، آن را باطل كرده و ثـوابش را از بـين    برخي افراد بعد از ياري فرد گرفتار، با منت
به هنگام ياري ديگران را مورد مذمت قرار داده و آن را مايه آزار  گذاري كريم منت برند. قرآن مي

شمردن و بـه   گذاردن يعنى خدمت خود را بزرگ منتّ. )264بقره:(داند روحي فرد ياري شده مي
هم در پيشگاه پرودگار و هم در نزد مردم، نـاچيز يـا   نيكي، شود  سبب مىكه رخ طرف كشيدن 

طبع  . در جامعه اسلامي افراد بايد با مناعت)11/133: 1374رانو ديگ شيرازي مكارم(.نابود گردد
  اي برسند كه اين مسائل برايشان بزرگ نمود نكند. رفتار كنند و از لحاظ روحي به درجه

  فرمايد: مي102در حكمت السلام عليه اميرمؤمنان
را  رحــم كمــك بــه محتاجــان را خســارت داننــد، صــلة...  مــردم را روزگــارى آيــد كــه« 

  .»گذارند تمنّ
هـر   وظيفـة دينـى و انسـانى   باشـد،   مـي  رحم صلةكمك به ديگران و فاميل كه مصداقي از 

ايـن  كه  بايد خدا را شكر گويد و مفتخر باشد نه اين، هركس موفق به آن شود واست  مسلماني
؛ 89: 1386كـوفي اهـوازي  (دو امر اخلاقي كه در قرآن و روايات بر آن بسيار تأكيد شده اسـت 

هنگامى كه  با اندكي تصرف) 12/601گذاري شود.(همان:  وسيلة منتّ)، 87: 1387كوفي اهوازي
آورنـد، بلكـه    روند آن را دين شرعى و اخلاقى و انسانى به شمار نمى به ديدار بستگان خود مى

وظيفة عبـادى خـود را   نهند و هنگامى كه  اند و بر آنان منت مى گويى نعمت بزرگى به آنان داده
كه خضوع و تواضعشان بيشتر شود خود را از ديگـران برتـر و بلنـد     دهند به جاى اين انجام مى

 )600(همان:شمرند. تر مى مقام
قلـب همنوعـان    بنابراين، روح مواسات و برادري در جامعه باعث تحكيم وحدت و قـوت  

رفتن ثواب آن و ايجاد نااميدي و  از بين گذاري همراه باشد، نه تنها باعث  شود كه اگر با منت مي
برد. اين مهم نه تنها از طرف  شود، كه نور ايمان را نيز از دل مي احساس تنهايي در بين مردم مي

بـر   53در نامه م السلا عليهمردم، بلكه از طرف كارگزاران و مسؤولين نيز نكوهيده است. حضرت امير
مـردان و   مردن خـدمت بـه آنهـا از طـرف دولـت     ش ـ گذاردن بر مـردم و بـزرگ    پرهيز از منت

  كند. كارگزاران، به طور جد تأكيد مي
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  وعده خلف 7.4
تخلفّ از وعده، از اخلاق ناپسند است و در همه جـا و  خلف وعده مقابل وفاي به عهد است. 

كنند  كريم كساني را كه به گفته خود عمل نمي خداوند در قرآن . نسبت به هر كس، صادق است
  السـلام  عليـه  . امـام صـادق  )3و2:(صـف داند مذمت قرار داده و آن را موجب خشم خـود مـي  مورد 
  فرمايد: مي

دهد  كه مي اييوعدهه بايد ب ،فرمود: هر كه بخدا و روز جزا ايمان دارد وآله عليه االله صليخدا رسول«
  ).4/69: 1369مصطفوى»(وفا كند

  و روز جزا ايمان ندارد. كند، به خدا در واقع، كسي كه به وعده خود عمل نمي
  فرمايد:  به مالك مي 53در نامه السلام عليهامير حضرت

خلـف وعـده    كـه آورى...  اى دهى و خلاف آن را به جاى به رعيت وعده بپرهيز از اينكه...«
  »سبب خشم خدا و مردم است.

ف طبق اين كلام نوراني مردم نبايد نسبت به يكديگر چه در خانواده و چـه در جامعـه خل ـ  
تربيتي خلف وعده با فرزندان و خانواده خصوصا كودكان، اثرات جنبه وعده كنند، چه اينكه از  

بـه   ،عام دارد؛ ولى درباره كودك  هر چند خلُف وعده، نهى كند. مخربي بر بنياد خانواده وارد مي
كودك، از رفتار  .اى برخوردار است از اهميت ويژه جهت شرايط سنىّ و تربيتى خاصى كه دارد،

تـأثير   گيرد و اين الگوگيرى، چون در سنين كودكى اسـت،  ديگران، بخصوص والدين، الگو مى
اى كه اصلاح آن، غيرممكن يا بسيار دشـوار   گذارد، به گونه پايدار و عميق بر شخصيت وى مى

  . خواهد بود
  نيز آمده است:ي در حديث

كـه  )341 /2: 1407كليني »(رود او از بين مىنورانيت و زيبايى ، كسى كه زياد دروغ بگويد«
كند دروغگو نيز هست كه خود يكـي ديگـر از گناهـان     وعده مي  دهد فردي كه خلف نشان مي

  وآلـه  عليـه  االله صـلي  ). در حديثي از پيامبر اسلام64: 1378قوچاني كبيره و بدتر از شراب است(عطاردي
اي نـاروا   )كه اين خود رويه468ست(همان:وعده و دروغ از صفات منافقان شمرده شده ا  خلف

كند و ايـن   ناروا خودنمايي مي در بين مردم است كه در تعامل آنها با يكديگر به صورت فرهنگ
  اسلامي است. نشان دهنده دوري از فرهنگ

خواهند در جرگه منافقين قرار نگيرند، بايـد از ايـن فرهنـگ     اعضاي جامعه اسلامي اگر مي
 رود كـه در ديـن   وفاي به عهد از مسائل مهم و اساسي به شمار مي  لهأمسلذا  ناروا دوري كنند. 
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مـردم از   ،اساسـي توجـه نشـود     است، زيرا اگر به اين مسـئله  اي به آن شده ويژهاسلام عنايت 
شـود. از ايـن    مي متزلزليكديگر سلب اعتماد خواهند كرد و در نتيجه زيربناي روابط اجتماعي 

دهد كه حتي در مورد دشـمن و كسـي كـه از نظـر      وفاي به عهد اهميت ميرو اسلام آنقدر به 
(كليني، شـمرد  عقيده و مسلك و هدف با انسان توافق ندارد وفاي به عهد و پيمـان را لازم مـي  

  ).53البلاغه، نامه: ؛ نهج162همان: 
  
  به ديگران جا يظن ب  سوءظن و حسن 8.4

شـود، مسـأله    عمـومي بـه نـاروا بـودن مـي       فرهنگيكي از مواردي كه در جامعه سبب اتصاف 
جا به افراد است. هر انسـاني بـه فراخـور فعاليـت اجتمـاعي خـود در        ظن بي سوءظن يا حسن

تعاملات اجتماعي، روزانه مجبور است با افراد زيادي ارتباط برقرار كند، اگر بخواهـد بـه همـه    
از طرفي نيز اگر در مواجهه بـا افـراد،   تواند در تعاملاتش موفق باشد.  سوءظن داشته باشد، نمي

ظن ببيند باز موفق نخواهد بود؛ چرا كه افراد با يكديگر متفاوتند و انسـان   همه را با چشم حسن
تدبير امـور خـود را در ارتباطـات     بايد در تعامل با آنها جانب احتياط را رعايت كند و با حسن

  اجتماعي سامان دهد. 
  فرمايد: مي114متدر حك السلام عليهامير حضرت

هنگامى كه صلاح و نيكى بر زمان و مردم زمان گسـترش يابـد، در ايـن حـال اگـر كسـى       
به او ستم كرده است و هنگامى كه فساد ، بد به ديگرى ببرد كه از او گناهى ظاهر نشده گمان

خود را فريـب داده  ، خوب به ديگرى ببرد هركسى گمان ،بر زمان و اهل زمان مستولى شود
   است.

بد ببرد  كس تا زماني كه فسادي از كسي نديده حق ندارد به او گمان  طبق اين فرمايش هيچ
كه اگر چنين كند، به او ظلم كرده است. در مقابل اگر از شخصي عمل صالحي نديده، نبايد بـه  

خوب داشته باشد و بايد در مراوده با اين فرد احتياط كند؛ چرا كه ممكن اسـت دچـار    او گمان
  شده و در ورطه هلاكت گرفتار آيد. فساد 

سويى از او ديده نشده ممنـوع   ةسوءظن به برادر مسلمانى كه سابق، علاوه بر اينكه بنابراين
را از  خـود كنـد، زيـرا    مـي ست. چنين كسى به خودش نيز سـتم  نيز ه ظلم و ستم بر او، است

در همكـارى   ةكه سرچشمنيز هاى اعتماد عمومى را  سوءظن پايه سازد. همكارى او محروم مى
  .)13/681شيرازي و همكاران، همان: مكارمسازد( است متزلزل مىجامعه 
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 به از عدالترا گمان  داورى در حق افراد مورد اطمينان، با تكيه بر السلام عليه اميرمؤمنان حضرت 
 هـا  تـرين سـتم   بـدترين گنـاه و زشـت   را ظـن بـه نيكوكـار      سـوء )و 220دانسته(حكمت:دور 
كنـد و بـه    يشان كسي را كه خودش به ديگران اعتماد نميا. )399 ق:1410آمدي تميمي(داند مي

گيـرد، بـدترين افـراد     ظن دارد و در نتيجه به دليل بدي رفتارش مورد اعتماد قرار نمي آنها سوء 
  ).178: 1366كند(خوانساري معرفي مي

فرزندان و همه شيعيان و پيـروانش  به  السلام عليه همچنين در وصيتي نسبتا طولاني از اميرمؤمنان
  ).2/352: 1385حيون داند( ابن ظن هشدار داده و آن را سبب حبط اعمال مي در مورد سوء

نوعي  ظن به افراد، ظلم به خويشتن است، لذا رواج اين رويه در جامعه به در واقع نتيجه سوء
  كند. اسلامي دور مي ناب  ناروا در جامعه اسلامي شده و آن را از فرهنگ سبب حاكميت فرهنگ 

  
  گرانيد جاي بي ديو تمج في/تعريتملق و چاپلوس 9.4

معنـاى  عمومي مذموم است، چاپلوسي و تملـق ديگـران اسـت.      يكي از مسايلي كه در فرهنگ
فضايل افراد براى تقربّ جستن بـه آنهـا و    ةگويى دربار تملقّ، مدح و ثناى بيش از حد و گزافه

بدون اشـاره   ،واقعى يك شخص ةحتى ذكر اوصاف برجست ؛ى آنان استاستفاده از مواهب ماد
گويـان   و تملـّق  رود شود و گاه از اين فراتر مى به نقاط ضعف، آن هم نوعى تملقّ محسوب مى

). 8/265: 1374وديگـران  شـيرازي  مكارمكننـد(  يقـوت بيـان م ـ    ضعف را در لباس نقاط  نقاط
جا از ديگران سبب تكبر و فريب افراد شـده و سـبب    چاپلوسي و تملق يا تعريف و تمجيد بي

شود؛ چرا كه انسان ذاتا تعريف از خود را دوست دارد. اگر انسان تربيت يافتـه   هلاكت آنان مي
دارد. اين مطلب  نباشد، حتي در مورد كارهايي كه انجام نداده نيز تمجيد و تعريف را دوست مي

  ). 188عمران:كريم مورد مذمت واقع شده است(آل  در قرآن
جا و تشويق افراد يكي از مهمترين مسايلي است كه سبب پيشـرفت   بله تعريف و تمجيد به

دهد. تشويق و تمجيد بايد  امور شده و كارها را در جامعه، اعم از خانواده، ادارات و... سامان مي
در  السـلام  عليـه  ميرمؤمنـان ا كار كند. حضرت  به  كار يا تنبل را نيز تشويق  اي باشد كه افراد كم به گونه

  فرمايد: اشتر مي   به مالك 53نامه
كار، نيكوكـار را در انجـام كـار نيـك      نيكوكار و بدكار در نظرت يكسان نباشد، چرا كه اين«
  ». كند. هر كدام را نسبت به كارشان پاداش بخش رغبت و بدكار را به بدي ترغيب مي بي
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شود و نـه   جا باشد؛ چرا كه نه فرد نيكوكار نااميد مي در واقع تعريف و تشويق و تنبه بايد به
جا، افراد پركار، تشويق به ادامه روند كاري خود شده و  پرواتر. در پرتو تعريف به فرد خاطي بي

شوند. اما بايد دقت داشـت كـه تعريـف، بـيش از انـدازه       افراد تنبل يا قاصر به عمل تشويق مي
شود. چاپلوسي علاوه بر اينكه با دروغ آميختـه اسـت،    نباشد كه انسان دچار تملق و چاپلوسي

 شـود، خصوصـا كـه در سياسـت و حكومـت باشـد.       شدن باب انتقاد و اعتراض مي سبب بسته
قدرت است و خطر بسـيار بزرگـى بـراى ولات و زمامـداران و      ارباب ةگويى بيشتر دربار تملقّ

 افـراد افكنند و مشكلات را از نظر  ها پرده مى متملقّان برروى واقعيت .شود مديران محسوب مى
متملقّـان  ازغالبا  افراد تربيت نايافته آورند. شمارى به بار مى و از اين طريق مفاسد بى پوشانند مى

  :السلام عليه . به فرموده امام(همان)آيد خوششان مي
يم ا ندادهبه كارى كه انجام  تعريف نكنند و بيهودهاز ما كه  ادرا تعليم د بايد طوري اطرافيان«

 به گردنكشى نزديكانسان را و  كردهايجاد كبر و نخوت  ،تمجيد فراوان زيرا ؛را شاد ننمايندما 
  ).53نامه:»(نمايد مي

دارد و آنها  گويند از اين كار باز مي افرادي را كه با حالت چاپلوسي با او سخن مي السلام عليه امام
  دارد: و بيان مي دكن تشويق ميگويى يا مشورت به عدل  حق به را

مگـر اينكـه    ،من در نظر خود نه بالاتر از آنم كه خطا كنم، و نـه در كـارم از اشـتباه ايمـنم    «
  ).216خطبه:»(خداوند مرا از نفسم كفايت كند

، مبـارزه بـا   يعمـوم  فرهنـگ  حيدر تصح ياقدامات علو نيبارتر جانيو ه نيباترياز جمله ز
  .)405: 1395مروجبر لزوم نقد و انتقاد سازنده است( ديو تأك ييگو و تملقّ يچاپلوس

و بـه همـين دليـل    زننـد   نفوذ دست به چاپلوسي مي ، در مقابل افراد ذيافراد عادىمعمولاً 
حق   مخاطبان خود را به بيان صريح ةهم السلام عليه همواره در چاه ضلالت و گمراهى گرفتارند. امام

  .)269:كند(همان ياجتماعى تشويق م د بر عدالتو ذكر مشكلات فردى و اجتماعى و تأكي
). 462و116:حكمتدانـد(  خـوردگي مـي   فريـب ايشان خطر چاپلوسي و تملـق ديگـران را   

شدن و در نتيجه، هلاكت نيست. او  خوردن و مغرور چاپلوسي براي فرد مقابل چيزي جز فريب
كنـد، در   فضـيلت فـرض مـي   ها خود را مقرب درگاه الهي و در بـالاترين مرتبـه    با اين تعريف

 تنهـا سـبب   شود. فرد چـاپلوس نـه   نفس، دروغ و غلو گرفتار مي شيطان و هواي كه در دام حالي
هلاكت و گمراهي ديگران شده، بلكه خود را نيز هلاك كرده، وزر و وبال گناهي دوچنـدان را  

ظـر  كشد. دوري از اين خصوصـيت نـاروا در جامعـه بسـيار لازم و ضـروري بـه ن       بردوش مي
  هاي اجتماعي به جاي گشوده شدن هرروز كورتر خواهد شد. رسد؛ چرا كه گره مي
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  چيني سخن 10.4
را از  وآله عليه االله صلىپيامبر، مجيد قرآنچيني است.  ناروا در جامعه، سخن يكي ديگر از مصاديق فرهنگ

حقيقـت   سهر ك). 11و10:قلم »(است جويان نهى كرده چينان و عيب دادن به گفتار سخن گوش
سـت، زيـرا   انسانها تـرين  چـين، بـدترين و خبيـث    د كه سخنفهم د، ميدانرا ب رذيلهاين صفت 

 افساد ميان بندگان خدا و خدعـه  ،كينه ،خيانت ،مكر ،نفاق ،حسد، دروغ و غيبت با، چين سخن
  :فرمود السلام عليه امام صادق .همه اين صفات، باعث هلاكت و شقاوت ابدي است .يستن جدا
  ).109/ 4 ق:1429كافي»(چين و نمام حرام است بر سخن بهشت«

برد و افراد پست و  ها و پيوندهاي اخوت را از بين مي دادن به اينگونه افراد دوستي لذا گوش
كند. در نتيجه روابط اجتماعي، تضعيف شده، در پي آن، روح همكاري  چين را جسور مي سخن

نـوع خـود و زودودن درد از دل او    كمك به هـم  رود و ديگر كسي براي و تعاون نيز از بين مي
  شود. كند و در نتيجه جامعه اسلامي تضعيف مي اقدام نمي

  فرمايد: باره مي در اين السلام عليه امير مؤمنان
  ).239حكمت:»(گذارد يدوستى براى خود باقى نم، چين پيروى كند كسى كه از گفته سخن«

يـل  دوستان، خواه به منظور حسادت باشد يـا بـه دلا   ةچين براى برهم زدن رابط افراد سخن
و در نتيجـه آن  ، كنند و بالعكس يهايى را از اين دوست به آن دوست منتقل م ضعف ديگر، نقطه

گويـد مطـابق    يچين م ـ سازند. ممكن است آنچه سخن گر بدبين و از هم جدا مىيدو را به يكد
پيدا كند و سـخن نامناسـبى در غيـاب او     دوستش لغزشى ةو يا اينكه دوستى دربار، واقع باشد

حرام و گناه است و اگر  ،شود براى دوست ديگر سبب سردى آنها مى آنبگويد؛ ولى نقل كردن 
  .)13/816:خواهد بود(همان فىگناه مضاع، دروغ و تهمت باشد

  
  گيري . نتيجه5

عمـومي و   ضـعيت فرهنـگ  با بررسـي و  السلام عليه با توجه به اينكه در اين مقاله سخنان اميرمؤمنان
البلاغـه، و   هاي نهـج  ها و حكمت ها، نامه تأكيد بر جنبه ارزشي آن پرداخته شد، با بررسي خطبه

مطالعه منابع مرتبط و تطبيق مباحث برداشت شده بـا آنهـا، مـواردي بـراي تشـخيص نـاروايي       
شـد و نتـايج ذيـل بـه     اسـتخراج   السلام عليه علي  از سخنان امام   عمومي در روابط اجتماعي فرهنگ 

  دست آمد:
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تـوان آنهـا را بـه عنـوان      شـود كـه مـي    البلاغه مباحثي به وفور يافت مـي  هاي نهج در گزاره
عمومي در بعد اجتماعي به جامعه معرفي كرد تـا در   معيارهايي براي تشخيص نادرستي فرهنگ

 دد.عمومي طراحي و اجرا گر هايي براي اصلاح فرهنگ  ها و طرح پرتو آن برنامه
و  يسـاز  عهيشا، )بتي(غييو بدگو ييجو بيعي، شگيپ ظلمترين اين معيارها عبارتند از:  مهم

در  يگذار منت، گرانيارتباط با د قطعي، فرهنگ گرد عقب اي يجاهل  فرهنگ ياياحي، پراكن عهيشا
 اي ـ يو چاپلوس ـ تملـق ، گـران يبـه د  جا يظن ب و حسن سوءظن، وعده  خلف، گرانيد  كمك به

 ي.نيچ سخن و گرانيد يجا يب ديو تمج فيتعر
تواند در تشخيص رفتار ناروا و اصلاح رفتارها  توجه و پرهيز از هر كدام از اين معيارها، مي

ها و حفظ فرهنگ مطلوب به ما كمك كند. اگر مـردم   در جامعه و جلوگيري از بسياري از تنش
شوند  ها و اختلافات نمي از ناهنجاري رفتار خود را با اين معيارها هماهنگ كنند، گرفتار بسياري

 اي به جامعه الگو و شايسته بدل خواهد شد.  و روشن است كه چنين جامعه
هاي اينترنتي و پخش خبرهـا در كمتـرين زمـان، اگـر      در جامعه كنوني به دليل وجود شبكه

عنوان پيشواي متقيان به  مردم نسبت به معيارهاي ارائه شده توسط بزرگان دين خصوصاً مولاي 
عمومي جامعه به سمت حاكميت هنجارهاي ناروا و غلبه  جامعه، توجه نكنند، به تدريج فرهنگ

انجامد كه اين خسارتي غيرقابل جبران برجامعه خواهد بود. اگـر فرهنـگ    معيارهاي ناپسند مي
 مثابه هواي تنفسي و روح حاكم بر ترسـيم وضـعيت رفتـاري آحـاد جامعـه در ابعـاد       جامعه به

مختلف باورها و ارزشها، آداب و رسوم و عرف و قوانين آن اسـت، بـالتبع سـيطره هـر معيـار      
ناروايي در آن فرهنگ بخصوص در ارزشهاي حاكم بر آن جامعه، تغييرات اساسي را در كليت 

رو، سزاوار است با جديت در حفظ و تقويـت   آن جامعه در ابعاد مختلف رقم خواهد زد. ازاين
انجامد  ب دين و پيشوايان ديني و احتراز از هرآنچه به اضمحلال آن معيارها ميمعيارهاي مطلو

  تلاش كرد. 
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